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کمتر کســـی اســـت که جمع محبت آقـــا و مطالعه 
را در دل داشـــته باشـــد امـــا حلاوت جملـــه »جای 
کتاب را هیـــچ چیز پر نمی‌کند«  ایشـــان بر جانش 
ننشســـته باشـــد و از عشقشـــان به کتاب و کتاب 
خوانـــی بـــی خبر باشـــد. گـــواه این علاقـــه حضور 
مســـتمر ایشـــان در نمایشـــگاه بین‌المللـــی کتاب 
طی ســـال‌های مختلف اســـت، تقریظ های دقیق 
و موشکافانه‌شـــان اســـت و صحبت‌هـــا و دســـت 
نوشته‌هایشـــان در این‌باره. تا جایی که خودشـــان 
بـــرای بیـــان ایـــن عشـــق از تعبیرشـــگفت‌انگیز 
در  می‌کردنـــد.  اســـتفاده  شـــدید«  »شـــیفتگی 
خاطراتشـــان نوشـــته‌اند کـــه تقریبـــا هـــر 10جلـــد 
کتاب میشـــل زواگـــو را خوانده اند، تمام داســـتان 

های الکســـاندر دوما و اغلب داســـتان‌های ایرانی 
را هم.  آقا، اســـام را طلایـــه‌دار کتاب‌خوانی جهان 
می‌دانســـتند و از کتاب‌ســـوزی و کتاب‌ســـتیزی 
به‌عنـــوان حربـــه‌ای بـــرای مقابلـــه بـــا اســـام یاد 
می‌کردنـــد. کتابـــی که بـــه تعبیـــر ایشـــان یکی از 
بهترین ابزارهای کمال بشـــری ســـت و کسی که از 
دنیای زیبا و زندگی بخشـــش فاصلـــه بگیرد خود را 
از بهتریـــن معارف الهی و بشـــری محروم می‌کند.
شـــاید اگر بـــا چند قـــدم فاصلـــه از فضـــای فکری 
رهبرشـــهید بـــه تماشـــای ســـیر‌مطالعاتی شـــان 
بایســـتیم تصوراینکـــه جـــز در مطالعـــه کتاب‌های 
مربـــوط بـــه معـــارف اســـامی و سیاســـی و از این 
دســـت، مدعی درک و فهم حرفه‌ای باشند برایمان 

سخت باشد اما جالب اســـت که ایشان خودشان 
را یـــک رمان خـــوان حرفـــه‌ای معرفـــی می‌کنند و 
جایی گفته انـــد در اثر کثرت برخـــورد با رمان‌های 
 گوناگـــون می‌تواننـــد در مورد قصه‌ها خـــوب اظهار 

نظر کنند.
اهمیـــت به مســـاله کتاب خـــوان کردن مـــردم در 
دیـــد ایشـــان تا حدی‌ اســـت که پیشـــنهاد عرضه و 
فـــروش کتاب در قطارو مترو و برگزاری مســـابقات 
کتابخوانـــی و حتـــی در نظر گرفتن ســـاعتی مجزا 

بـــرای کتابخوانی دانـــش آموزان را طـــرح کردند.
ایشـــان با اهـــدای بیـــش از 13هزار نســـخه خطی 
کتاب  به کتابخانه آســـتان قدس رضوی، به‌عنوان 
بزرگترین واقف این کتابخانه شـــناخته می‌شوند. 

لذت کتاب‌خوانی 

ینـــی شـــفق :  رهبـــران خارجی همزمان با شـــروع مراســـم یادبـــود )آیت الله( 
خامنه‌ای وارد تهران شـــدند . مراســـم تشـــییع پیکر رهبر شـــهید به مدت یک 
هفته در چند شـــهر ایران و عراق برگزار خواهد شـــد و در نهایت خاکســـپاری 

ایشان در شـــهر مشـــهد انجام خواهد شد.

العربی الجدید :  ایران برای مراســـم یادبود )آیت الله( خامنه ای آماده می‌شود 
و به آمریکا درباره دخالت در هرمز هشـــدار می دهد .

تخمیـــن زده شـــده که بیـــش از ‌20میلیـــون نفر برای مراســـم یاد بـــود رهبر به 
شـــهادت رســـیده ایران، )آیت الله( علی خامنـــه ای به تهـــران بیایند.

ســـی ان ان  :  ایران با تشـــییع پیکر )آیت الله شـــهید( خامنـــه‌ای، پیام مقابله 
به آمریکا می‌فرســـتد

مراســـم یادبود شـــهادت رهبـــر معظـــم در یک هفته در 5 شـــهر دو کشـــور 
برگزار می شـــود.

یورو نیوز :  ایران برای مراســـم یادبود )آیت الله( خامنه‌ای، میزبان ده‌ها رهبر و مقامات 
خارجی است، در حالی که کشورهای غربی غایب هستند . مدودف از روسیه، نخست 
وزیر پاکســـتان و مقامـــات طالبان در میان حدود 40هیاتی هســـتند که قرار اســـت در 

مراســـم یادبود شـــهید آیت الله خامنه‌ای که این هفته برگزار می شود، شرکت کنند.

واشـــنگتن پست  :  ایران مراسم تشـــییع )آیت الله( علی خامنه‌ای، رهبر ایران  
را که در جنگ  به شـــهادت رســـید، آغاز کرد .

بعـــد از ماه‌ها جنگ با اســـرائیل و آمریکا، مراســـم تشـــییع بـــرای دولت ایران 
فرصتی برای نشـــان دادن قدرت و همبســـتگی اســـت.

الجزیره :  درآســـتانه مراســـم تشـــییع رهبر معظم ایران، مقامات رســـمی وارد ایران 
می شـــوند. پیش‌بینی شـــده بیش از 20میلیون نفر برای مراســـم تشییع )آیت‌الله( 
خامنـــه‌ای، رهبر ایـــران که در شـــروع جنگ آمریکا-اســـرائیل علیه ایـــران به همراه 

خانواده‌اش شـــهید شـــد، به تهران بیایند.

یادداشت

ســـاعت 6صبـــح بـــرای امتحـــان مثلثـــات ثلث 
ســـوم، از خانـــه زدم بیـــرون. میـــدان منیریه به 
زور، سوار اتوبوس شـــلوغ بنز شركت واحد خط 
راه‌آهن تا میدان ولیعصر شـــدم. مسافران همان 
قیافه‌های همیشـــگی و  پکر كله صبح را داشتند. 
اتوبـــوس كه به چهارراه ســـپه رســـید، ســـرها به 
چپ پیچیـــد؛ روبه‌روی مجلس را بســـته بودند. 
اتوبـــوس هنوز از بیـــن ماشـــین‌های ترافیك‌زده 
ســـر چهارراه خلاص نشـــده بـــود كـــه پچ‌پچ‌ها 
شـــروع شـــد. آخرین خبر همان بود كه دیشب 
ســـاعت8 از تلویزیون پخـــش شـــد؛ تصویری از 
مردم در مســـاجد كه بـــرای امام »امـــن یجیب« 
می‌خواندند. یكی از مســـافرها از راننده اتوبوس 
خواســـت كه رادیـــوی ماشـــین را روشـــن كند و 
راننده بی‌حوصلـــه كه هنوز درگیـــر ترافیك بود، 

گفت كه رادیـــو ندارد.
ســـه‌راه جمهـــوری كـــه اتوبـــوس عوض كـــردم، 
ازدحام مســـافران میدان بهارســـتان، داشـــتند 
حدس و گمان‌هایشـــان را آرام به هم می‌گفتند؛ 
رادیـــوی ایـــن یكـــی روشـــن بـــود و برخـــاف هر 
روز كـــه در آن ســـاعت، تقویـــم تاریـــخ پخـــش 
می‌شـــد، عبدالباسط داشت باســـوزو گداز، قرآن 
می‌خوانـــد. از اوضـــاع و احـــوال معلـــوم بود كه 

امـــروز با دیگـــر روزها فـــرق دارد.
به حیـــاط مدرســـه كه رســـیدم هنوز 7 نشـــده 
بود؛ بجای پیوســـتن به بچه‌هـــای بی‌خیال كه 
ســـرصبح داشـــتند تلاش می‌كردند تـــوپ توی 
ســـبد بســـكتبال بریزند، یا بچه‌هـــای زرنگ كه 
گوشـــه‌ای دیگر از حیـــاط زور می‌زدنـــد آخرین 
ســـوال‌هایی كه احتمـــالا توی امتحـــان می‌آمد 
را با هـــم دوره كنند، بی‌هیـــچ معطلی پیچیدم 
توی آبدارخانه و ســـام كرده و نكرده، دستپاچه 
از آقـــای الوندی، فراش مدرســـه‌مان خواســـتم 
كه رادیو را روشـــن كند. آقای الونـــدی با همان 
چهـــره بی‌حالـــت، در همـــان گیـــرودار قـــوری 
و ســـماور، بـــه رادیو اشـــاره كـــرد كه بـــا صدایی 
كم، روشـــن بود و همچنـــان قـــرآن می‌خواند. 
ســـمت رادیـــو رفتـــم و صدایـــش را تا آخـــر زیاد 
كـــردم. چنـــد دقیقه‌ای نگذشـــت كـــه حیاتی، 
خبـــر را خوانـــد؛ »بســـم‌ الله الرحمـــن الرحیم؛ 
انـــا لله و انـــا الیه راجعـــون؛ روح بلند پیشـــوای 
مســـلمانان و رهبـــر آزادگان جهـــان، حضـــرت 
امام خمینـــی )ره( به ملکوت اعلاء پیوســـت.« 
بـــا بچه‌ها كـــه از مدســـه درآمدیم، شـــهر چهره 
عـــوض كرده بود؛ انـــگار 2 ماه زودتر به پیشـــواز 
محـــرم می‌رفت. هرجـــا ســـر می‌چرخاندی غم 
می‌باریـــد و بهـــت پراكنـــده بـــود. آنچـــه همه از 
آن واهمـــه داشـــتند بر سرشـــان آمـــد؛ درعین 
ناباوری، اجل از دعای مردمان ســـبقت گرفت و 
قضای الهی مقدر شـــد. تهران خیلی زود چهره 
خانـــه‌ای پـــدر از دســـت داده پیـــدا كـــرد؛ انگار 
رنـــگ یتیمی بـــه در و دیوار شـــهر زده بودند. در 
آن زمانه بی‌رســـانه كه تلویزیون تازه ســـاعت 5 
عصر هنـــدل می‌خورد و تك و تـــوك روزنامه‌ها 2 
و 3 بعدازظهر به كیوســـك می‌رسیدند، ظهر 14 
خرداد ســـال 1368 نشـــده بود كه شهر خود به 

خـــود اما یكپارچه به ســـوگ نشســـت. 

»مصلی« را 6 ســـال قبل‌تر شـــناختیم؛ نماز عید 
فطر ســـال 1362 را به امامت آیـــت الله  خامنه‌ای 
كـــه امام جمعه تهران بـــود و رئیس‌جمهور، روی 
تپه ماهورهای خاكی »عباس‌آبـــاد« خواندیم، در 
كمركش یك تپه كه معلوم نبود ســـمت و ســـوی 
قبلـــه كدام اســـت و صف‌هـــای جلویـــی به كجا 

می‌رســـند. در همـــان خطبه‌هـــای بعـــد از نماز، 
امـــام جمعه شـــهر نقل بـــه این مضمـــون گلایه 
كـــرد كه چـــرا نبایـــد پایتخـــت مصلایـــی درخور 
داشـــته باشـــد كه مجبـــور باشـــند، نمازجمعه را 
در دانشـــگاه بخواننـــد و نمـــاز عیـــدش را با این 
دشـــواری در جایی كه هیچ امكاناتی نـــدارد. اگر 
اشـــتباه نكنم و حافظه كودكی هزار ســـال پیش 
درســـت یاری كند، همان‌جا و همان موقع جرقه 

پیشـــنهاد ســـاخت مصلای تهران زده شد. 
از فردای همان عید فطـــر، لودرها به جان تپه‌ها 
افتادند و خاك‌ها را از روی هم برداشـــتند و جای 
آن پســـتی و بلنـــدی را زمینی خاكـــی و هموار اما 
بســـیار پهناور گرفت كه هیچ نداشت الا دیواری 
دورش. در همـــه ســـال‌های بعـــد، درهـــای آنجا 
كه با عنـــوان مصلای تهران شـــناخته می‌شـــد، 
فقـــط روزهای عید فطر بـــه روی مردم بـــاز بود و 

می‌رفت تا ســـال بعد.
وقتـــی شـــهر ماتـــم‌زده در نیمه خرداد 37ســـال 
پیـــش، دربـــه‌در در پـــی جایی بـــود كـــه پذیرای 
انبوه وداع‌كننـــدگان با بنیانگذار انقلاب باشـــد، 
مصلـــی تنها گزینه بـــود. این بار كمتـــر از یك ماه 
كه از عیـــد فطر می‌گذشـــت، درهـــای مصلی نه 
برای شـــوق عید كـــه از غم فقدان و شـــكوه وداع 
به روی مردم باز شـــد و آن زمیـــن پهناور و هموار، 
صاحـــب نگینـــی از جنـــس یخچالی شیشـــه‌ای 
بـــزرگ و پیكری خفته در آن شـــد كه گـــروه گروه 
مردمـــان آمـــده از دور و نزدیـــك را بـــه گـــرد خود 
می‌خوانـــد. همین قـــاب ابدی، مصلـــی را به نام 

»امـــام خمینـــی‌)ره(« مزین كرد.

آفتـــاب روز 16 خـــرداد بـــا همه توان به آســـمان 
نیامده بود كه نفس‌های گرم مردم ســـیاه‌پوش 
مصیبت‌زده و صف‌ كشـــیده برای آخرین وداع و 
نماز، هوا را تفتیـــده از گرمای كویـــر كرد. دریای 
سیاه‌پوشـــان، كـــران نداشـــت. مصـــای بزرگ 
بـــا همه عـــرض و طـــول در ایـــن قلـــزم بی‌انتها 
گم شـــد؛ جمعیـــت، دیوارهـــا را محـــو كردند و 
خیابان‌هـــا را پر؛ تهران كه هیـــچ، انگار ایران آن 
روز در یك نقطه جمع شـــده بود و سنگینی این 
كانون، زمین را به ایســـتادن واداشت. زمین، آن 
روز بـــه احترام مردی از جنس آســـمان ایســـتاد 
 تـــا همـــه این بـــار امانـــت را بـــه همان آســـمان 

بسپارد.
وقتـــی نماز به ســـام رســـید، جمعیـــت پراكنده 
نشـــد؛ كه از مصلی تا خود بهشـــت زهـــرا امتداد 
یافـــت. همـــه آنهـــا كـــه از اطـــراف و اكنـــاف، از 
شهرهای دور و روســـتاهای دورتر، از اقصی نقاط 
كشـــور، خود را بـــا هر وســـیله به تهران رســـانده 
بودند، در كنـــار خود شـــهروندان تهرانی، چون 
رودی خروشـــان، بر ســـر و ســـینه زنـــان، جاری 
در خیابان شـــدند؛ ایـــن رود در انتهـــای بزرگراه 
مـــدرس به هفت‌تیر رســـید و چند شـــعبه شـــد 
تـــا تصویرهای هوایـــی آن روز، همـــه خیابان‌های 
رو به جنـــوب را مملو از مردمانی نشـــان دهد كه 
بی‌انقطـــاع، با پای پیـــاده رو بـــه حركت‌اند. این 
غیر از آنهـــا بود كـــه زودتر خود را بجای تشـــییع 
بـــه بهشـــت زهرا رســـانده بودنـــد تـــا تدفین هم 
بی‌حضور نماند. داســـتان بهشـــت زهرا كه خود 

حكایتی دیگر اســـت...
قصـــه آن روز یـــك روایـــت نـــدارد؛ آن همـــه آدم 
هركدام راوی شدند. داســـتان آن وداع از خیلی 
جهات جاودانی شـــد و مانـــدگار. اما ایـــن روزها 
انگار تاریخ از نو نوشـــته می‌شـــود. انـــگار تاریخ 
تكرار می شـــود و انـــگار دوباره قرار اســـت زمین 
هم بـــه احترام مـــردی دیگر از تبار نور بایســـتد؛ 
بـــاز هـــم داســـتان مصلـــی و داســـتان حضوری 

بی‌انتها كـــه ایـــن راه همچنان ادامـــه دارد.

روزی كه زمین ایستاد

چهره شـــهر تغییر کرده اســـت، نه فقط چهره نیست، 
حـــس شـــهر، آســـمانش، روحـــش... مثل همیشـــه 
نیســـت. شـــهر مثل فرزندی اســـت که پدرش را راهی 
ســـفر بی‌بازگشـــت می‌کند. ایـــن روزهـــا خیابان‌های 

تهـــران آمـــاده میزبانـــی از بزرگتریـــن مهمانی اســـت، 
مهمانانی از همـــه جای ایران و حتـــی جهان. میزبانی 
از ایـــن مهمانان امروز بـــا تهران و مصلای بزرگ شـــهر 
اســـت. مصلا و همین‌طـــور خیابان‌های اطـــراف برای 

میزبانـــی از مهمانان و خداحافظی آنها با رهبر شـــهید 
آمـــاده می‌شـــوند. ایـــن عکس‌هـــا صحنه‌‌هایـــی را از 
مراحل این آماده شـــدن برای ایـــن وداع بزرگ به تصویر 

کشیده‌اند.
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عکس نوشت

اینجا تهران 

 گاهـــی انـــدوه را نـــه با حجم غم، کـــه از انـــدازه یک تابـــوت می‌توان فهمیـــد. در این 
قاب، چشـــم پیش از آنکه بـــه ردیف تابوت‌ها برســـد، روی کوچک‌ترین‌شـــان مکث 
می‌کنـــد؛ تابوتی که ابعادش از هر گزارش و آماری رســـاتر ســـخن می‌گویـــد. کنار آن، 
عکـــس کودکی قـــرار دارد که گویی هنوز بایـــد در قاب زندگی می‌خندیـــد، نه در قاب 
یـــک مراســـم یادبود. همیـــن تضاد، تعـــادل تصویر را بر هـــم می‌زند. جنـــگ، آنجا که 
بـــه کودکی می‌رســـد، دیگـــر تنها یک رخـــداد نظامی نیســـت، به زخمی انســـانی بدل 
می‌شـــود. چیدمـــان تصویر نیز هوشـــمندانه اســـت. تابوت‌های بزرگ‌تـــر، پس‌زمینه 
روایت‌انـــد و این تابـــوت کوچک، نقطه کانونـــی قاب. پرچم‌های برافراشـــته، گل‌های 
ســـفید و ســـکوت صحنه، همگی در خدمت یک معنا قـــرار گرفته‌اند: ســـوگ، اندازه 
نمی‌شناســـد. در برابـــر مـــرگ، ســـن، جایـــگاه و نســـبت‌های خانوادگـــی، همگی در 
برابـــر حقیقت فقـــدان رنـــگ می‌بازند.   آنچـــه این قـــاب را اثرگذار می‌کنـــد، پیش از 
هـــر چیز نســـبت خانوادگی او نیســـت، بلکه کوچکی تابوتی اســـت که اساســـاً نباید 
هیچ‌گاه ســـاخته می‌شـــد. انـــدوه این تصویـــر، پیش از آنکـــه به هویت افراد وابســـته 
باشـــد، از فقـــدان کودکی سرچشـــمه می‌گیـــرد که فرصـــت ادامه زندگی را از دســـت 
داده اســـت. ایـــن عکـــس، تناقضی تلـــخ را در خـــود جای داده اســـت؛ تقابـــل میان 
آغـــاز زندگـــی و پایان آن. میان عکســـی کـــه کودکـــی را در لحظه‌ای زنـــده ثبت کرده 
و تابوتـــی کـــه همـــان زندگـــی را به خاطره بدل ســـاخته اســـت. ایـــن دو، کنـــار هم، 
روایـــت را کامل می‌کنند؛ یکـــی از امکان زندگـــی می‌گوید و دیگـــری از ناتمام ماندن 
 آن. گاهـــی تاریـــخ، خود را نـــه در بزرگ‌ترین رخدادهـــا که در کوچک‌تریـــن تابوت‌ها 

روایت می‌کند.

 کوچک‌ترین تابوت، بلندترین فریاد

علی عمادی
روزنامه‌‌نگار 

...                                                                 سیدامیرحسین هاشمی

روزهایی کـــه تصاویر شـــما روی تختِ 
بیمارســـتان منتشـــر شـــد، بندِ دلِ یه 
ملـــت رو پـــاره کـــرد. ما اصـــا طاقتِ 
دیـــدنِ اون ملحفه‌های ســـفید و اون 
ســـرمی کـــه بـــه دســـتت وصـــل بود 
دســـت‌و‌پامون  نداشـــتیم.  هـــم  رو 
حتـــی  رو،  شـــما  وقتـــی  زیـــد  می‌لر
روی  خوابیـــده  لحظـــه،  یـــه  واســـه 
تخـــت بیمارســـتان می‌دیدیـــم. ما به 
ایســـتادنت عـــادت داشـــتیم آقـــا؛ به 
اون خطبه‌هـــای طوفانیـــت، بـــه اون 
دســـتِ چپی که تو هـــوا می‌چرخید تا 
معادلاتِ دنیا رو به هـــم بریزه، به اون 
قامتی کـــه وقتی به نماز وامی‌ســـتاد، 
انـــگار لنگـــرِ زمین و آســـمون ســـفت 

می‌شـــد.
حالا تابوت؟!

تشییع ...؟!

...                                                                                                 فاطمه محبی 

بـــرای وداع بـــا کســـی می‌ریـــم کـــه 
یـــک  فقـــط  بـــراش  فارســـی  زبـــان 
وســـیلۀ انتقـــال مفاهیم نبـــود، بلکه 
اون رو بخشـــی از هویـــت ملـــی ایران 

. نســـت و می‌د
»زبان فارســـی کاملاً دارد مظلوم واقع 

می‌شود.«
ایـــن نگاه، نشـــونه عمـــق دغدغه یک 
رهبـــر بـــرای میـــراث معنـــوی کشـــور 

ملتشه و 

...                                                                                  محمد گودرزی زاده 

او به آرزوی خودش رسید ....
و ما ماندیم که برای تســـای دل خود 

میگوییم: 
»لشـــهیدنا لانقـــول وداعاً،بـــل نقول 

الـــی اللقاء«
به شـــهدایمان نمی‌گوییم خداحافظ 

 ...
می‌گوییم به امید دیدار ....

...                                                                                              س.ر. تشکری 

تشـــییع حضـــرت آقـــا، خاکســـپاری 
نیســـت، ‌وداع با زمین و سپردنش به 
آســـمونه، ملت بعد از این مراسم، به 
قیام للـــه تازه رو شـــروع می‌‌کنه و تازه 

متولد میشـــه. 

...                                                                                           محمد اکبرزاده 

تشییع باشـــکوه رهبر عزیزمان، فقط 
یـــک آیین وداع و ســـوگواری نیســـت؛ 
نمایش ســـرمایه اجتماعی و بخشـــی 

از قـــدرت بازدارندگی ایران اســـت.
بدرقـــه میلیونـــی و نمایـــش چنیـــن 
بـــرای  واضـــح  پیامـــی  انســـجامی، 
دشـــمنان ایـــران دارد؛ اینکـــه باز هم 
درباره ایـــن مردم خطای محاســـباتی 

داشـــتند و شکســـت خوردنـــد!

روایت 
آخر


